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  مقدمه. ١
هایی است کـه آن را از فارسـی رسـمی  محاوره، چه در نوشتار و چه در گفتار، واجد ویژگیفارسی 

از  ،در قیـاس بـا فارسـی رسـمی ،های واژگانی و دستوری در فارسی محاوره کند. تفاوت متمایز می
 در کـاربرد واژۀرسـمی  وفارسی محـاوره های  تفاوت. یکی از نظر نوع و بسامد، بسیار بیشتر است

شناسـان بـه دو کـاربرد فعـلِ  است. در مطالعات پیشین، تعدادی از دستورنویسـان و زبان» هست«
کید در جملات اسنادی اشاره کرده» هست« حال، در  اند. بااین در معنای وجودی و نیز برای بیان تأ

نیـز کیـد) (کاربرد اسـنادی بـدون تأهای زبانی دیگری  ۀ این فعل شاهد رخداد آن در بافتکاربرد روزمرّ 
واژۀ  بنیادی برای توصـیف ایـن کـاربرد خـاص صـورت هستیم. ازآنجاکه تاکنون هیچ مطالعۀ پیکره

، »هسـت«های  واژه انجام نشده است، در این مطالعه تلاش کردیم تا بـا بررسـی صـورت» هست«
 توصیفی از کاربرد این فعل در فارسی ٢»مپ پارس«رسمی   ـ  در پیکرۀ محاوره ١»هس«و » هستش«

  نوشتاری محاورۀ امروزی به دست دهیم.
، در »هسـت«یعنی  ،»بودن«شخص مفرد فعل  در این مقاله، صرفاً یکی از دو صیغۀ زمان حال سوم

مورد بررسی قـرار گرفتـه اسـت. پـس از » مپ پارس«فارسی محاورۀ نوشتاری امروزی و ازطریق پیکرۀ 
های این پیکره، به مقایسۀ انواع کاربردهای  جمله ـ  در جفتِ محاورۀ جفت» هست«بررسی رخدادهای 

کنیم تـا بـا انجـام بررسـی  پردازیم و تلاش می در فارسی محاورۀ نوشتاری می» بودن«این صیغه از فعل 
در کاربرد اسنادیِ غیرتأکیدی اشتباهی است » هست«بنیاد، به این سؤال پاسخ دهیم که استفاده از  پیکره

  است. ٣شدگی شوند یا دلیل آن فرایند دستوری رسی محاوره مرتکب میران در فا رایج که زبانوَ 
  

  پیشینه. ٢
لحاظ دستوری و کاربردی مطالعـات متعـددی  بندی انواع آن به و دسته» بودن«پیرامون مبحث فعل 
. در مطالعـۀ )٧٨٩، ص ١٣۵١(و فرشیدورد  )۶٢-۵۶، ص ١٣٧۴(ازجمله ارژنگ  ،صورت گرفته است

  اند. پرداخته» هست«و » است«شود که به مقایسۀ  آن دسته از مطالعاتی اشاره میرو، تنها به   پیشِ 
گیرد و با مثـالِ  در نظر می» بودن«  دو معنای ربطی و تام را برای فعل )۴۴- ۴٣، ص ١٣۵١(احمدی گیوی 

  شود. قائل می» هست«و » نیست«معنی وجودی را برای هر دو فعل  »در خانۀ ما رونق اگر نیست صفا هست«
شـود کـه  تا زمـانی فعـل ربطـی محسـوب می» هست«، فعل )١١۵، ص ١٣۶٧(گفتۀ شریعت   به

بگـذاریم، » وجـود دارد» «هست«جای  ای به اما اگر بتوانیم در جمله ،معنای مجردی نداشته باشد

                                                      
 .است» هس«و » هستش«، »هست«واژۀ  مراد هر سه صورت ،در پیکره سخن بگوییم» هست«پس هرجا از  زین .١
 .شده در آزمایشگاه زبان طبیعی دانشگاه شهید بهشتی تهران ، تهیه»مپ پارس«رسمی    ـ   پیکرۀ محاوره .٢

3. grammaticalization 
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در خانـۀ همسـایۀ مـا بـرگ گلـی «یا تام است، مانند  دیگر فعل ربطی نیست، بلکه فعل خاص» هست«
  ».برگ گلی وجود دارد«یعنی  ،»هست

ازجهت ریشه و معنا تفاوتی » است«و » هست«میان دو کلمۀ  )٣٢۴- ٣٢٣، ص ١٣٨٢(خانلری ناتل 
 »هست«گفتۀ وی، در کلمۀ   داند. به اما ازجنبۀ معنایی، کاربرد این دو فعل را متفاوت می ،شود قائل نمی
کند، با  رابطه را بیان می» است«هم مانند » هست«تأکیدی وجود دارد و معتقد است » است«نسبت به 

  تأکید و تکیه بر مسند.» هست«است و در  ،یعنی بر بیان رابطه ،تأکید بر اسناد» است«این تفاوت که در 
یعنی فعل ربطـی  ،»بودن«کم دو معنا برای فعل  گرفتن دست نظر نیز با در )٢٢٠، ص ١٣٨٢(جباری 

 ،عنوان فعل ربطی به ،»بودن«شخص مفرد فعل  ، اعتقاد دارد که سوم»وجود داشتن«یا فعل تام به معنای 
ای میـان  یـا واژه) ١جملۀ شمارۀ (اما هرگاه مسند در جمله حضور نداشته باشد  ،است» (اَ)ست- «معمولاً 

  دهد. می» هست«جای خود را به ماً الزا» (اَ)ست- «، )٢جملۀ شمارۀ (مسند و فعل حائل شود 
  آیا جمشید دکتر است؟ )١

  است.….. ….. *بله 
  بله هست.

 *جمشید شاعر هم است. )٢
  جمشید شاعر هم هست.

 دهد.» هست«اختیار به  ممکن است جای خود را جهت تأکید و به» (اَ)ست- «گفتۀ وی،   به ،همچنین
» بـودن«از فعل وجودی متمایز کند. به نظر وی، کند تا فعل ربطی را  جباری از دو معیار استفاده می

از » هسـت«برای بازشناسی  ،همچنین ،، فعلی است ربطی. وی»شدن«پذیری با  جایی در صورت جابه
کند. به نظر او، افعال ربطی دوظرفیتی هستند (نهـاد/ مسـندالیه +  استفاده می ١از دستور ظرفیت» است«

(حسن در اندیشه ای است  اضافه صفتی است، گاهی هم گروه حرفمسند معمولاً یا گروه اسمی یا  .مسند)
  است. (فاعل دستوری)ظرفیتی است و تنها موضوع آن نهاد  تک» هست«اما  ،است)

کید هـم بـه » هست«بر این باور است که  ،همچنین ،وی همواره معنای وجودی ندارد و برای تأ
مگر او «دهد:  می» هست«مند، جای خود را به  در شرایطی استثنایی، اما قاعده» است«رود.  کار می

تـوان جـایگزینی بـرای  را نمی» هسـت«گفتۀ وی، در این مثـال   به »کی هست که به همه امرونهی کنـد؟
  است.» است«صورت تأکیدی » هست«دانست، بلکه » دوجود دار«

بودنِ گروه اسمی نهاد، وجـود یـک   تواند در صورت نکره هم می» است«وی معتقد است فعل 
در شیراز مسجدی است «یا یک بند موصولی، معنای وجودی داشته باشد: » در«ای با  اضافه گروه حرف

  .)٢٢٢-٢٢١(همان، ص  »یکی درخت گل اندر میان مجلس ماست ؛سال قدمت دارد ٩٠٠که 

                                                      
1. valency grammar 
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کید در )٢٨۶، ص ١٣٩٧(فر  گفتۀ شریفی و تابش  به و فقـدان آن » هست«، وجود مشخصۀ تأ
بـه کـار » اسـت«جای  بـه» هسـت«اما در موارد محدودی  ،رسد درست به نظر می» است«در 
کیـد بـر  ر میگفتۀ آنان، این مواردِ محدود زمانی به کا  رود. به می نظـر  مـدّ » رابطـه«روند که تأ

بست  از میان رفته است. آنان کاربرد صورت واژه» هست«ها، معنای نقشی  است. در این نمونه
کید بر رابطه تأیید می وجود ِماین فعل را در هر دو مفهو ای  کنند و این تغییر را نمونـه داشتن و تأ

طـی فراینـد » وجـود داشـتن«معنـی   بـه »هسـت«داننـد؛ یعنـی  شـدگی می از فرایند دستوری
کید بر رابطه تبدیل شده است. بااین دستوری ی بـرای حـال، مثـال شدگی به عنصری برای بیان تأ

  کنند. ادعایشان ارائه نمی
  

 چهارچوب نظری. ٣
  شود.  شده در این مطالعه ارائه می شدگی و پیکرۀ بررسی  ، توضیح مختصری دربارۀ دستوریدر ادامه

  شدگی دستوری
شدگی فرایندی است که از رهگذر آن اجزای واژگانی  ، دستوری)١٣٨٩(نقل از نغزگوی کهن   به

شوند. با  تر می های دستوری دارند دستوری کنند یا اجزایی که خود ویژگی نقش دستوری کسب می
ابد. ی شدگی، خودمختاری اجزای زبانی هم ازنظر صوری و هم ازنظر معنایی کاهش می دستوری

توان با نموداری  گیرد. این مسیر را می تغییر اجزای زبانی در این فرایند در مسیر خاصی صورت می
  شدگی نشان داد: ای دستوری دار به نام نمودار مرحله جهت

  .) Hopper & Traugott 1993, p. 7( وند تصریفی ← بست واژه ← کلمۀ نقشی ← جزء واژگانی آزاد
را که به شناسایی این فرایند در  شدگی اصول حاکم بر دستوری، )١٩٩١(با ارجاع به هاپر  ،وی

  شمارد: کند چنین برمی مراحل آغازین کمک می
  ؛ظر بر یک نقش دستوری مشابه هستندهای مختلف در زبان که نا : وجود صورتبندی اصل لایه

  ؛ستوری واحدواژگان برای یک صورت دهای مشابهی در  : کاربرد صورتاصل واگرایی یا انشقاق
شود.  های اصلی شامل اسم و فعل می های فرعی. مقوله های اصلی به مقوله : تبدیل مقولهزدایی اصل مقوله

شود. قیدها و  ها می های فرعی دربرگیرندۀ حروف اضافه، حروف ربط، ضمایر، افعال کمکی و اشاری مقوله
  ؛ا در جایگاه بینابینی قرار دارنده صفت

شده  جزء دستوری ،دیگر عبارت به .شدن کاربرد جزئی که دستوری شده است محدودترشدگی:  اصل خاص
  ؛کند صورت گزینشی عمل می به

های دستوری اولیه  هایی از محدودیت هایی از معناهای قاموسی اولیه یا نشانه : وجود رگهاصل ثبات معنایی
  .)١۵۶، ص ١٣٨٩(نغزگوی کهن  شده در معنای جزء دستوری
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شـدگی را کـه مـورد  سازوکارهای حاکم بر رونـد دستوری ،همچنین ،)١٣٨٩(ن نغزگوی که
هـا  اختصار به معرفی آن به ،کند که در ادامه نقل می )٢٠٠۶(شناسان هستند از ویشر  توافق زبان

  پردازیم: می
های استعاری و مجازی که منجر به بازتحلیل نحوی  استنتاج: ١سازوکار استنتاج کاربردشناختی

رهای ویژۀ دهند که خود حاصل ابداعات سخنگو و تعبی و همراه با تغییرات معنایی رخ می شوند می
  ؛شنونده است

  ؛ها رفتن معنای اجزای واژگانی یا تعمیم معنایی آن  دست : از3 شدن از معنا / تهی ٢سازوکار معنازدایی
عبارات یا جملات توسط گرفتن ساختار تاریخی و اولیۀ    نادیده: ٤نحوی ـ سازوکار بازتحلیل صرفی

که یک عضو یا چند عضو از  طوری به ،ها شدن به ساختار ثانویه و کاملاً متفاوتی برای آن  سخنگویان و قائل
  ؛عنوان عضو سازۀ دیگری تلقی شود هیک سازه ب

  ؛تعمیم یا گسترش یک قاعده در نظام زبانی سازوکار قیاس:
یا تخفیف آوایی در آن دسته از اجزای دستوری که معنای سایش : ٦/ تخفیف آوایی5سازوکار سایش آوایی

  .)١۶١-١۵٢، ص ١٣٨٩(نغزگوی کهن  اند شده  واژگانی خود را از دست داده انتزاعی

شدگی در شناسایی  ارزش اصول و سازوکارهای دستوری ،)١۶١، ص ١٣٨٩(به باور نغزگوی کهن 
توانـد در  ز شـناخت سـازوکارها میشدگی یکسان نیست و شناخت این اصول بیش ا موارد دستوری

  شدگی کمک نماید. شناسایی موارد دستوری
  

  »مپ پارس«رسمی  ـ یکرۀ محاورهپ
که از جمـلات آن در ایـن مطالعـه اسـتفاده شـد، بـا حمایـت  ،»مپ پارس«رسمی  ـ پیکرۀ محاوره

 ــ   محـاورهجملۀ  هزار زوج۵٠جمهوری تهیه شده و شامل بیش از  اوری ریاستنّ معاونت علمی و ف

های واژگـانی و  هـر دو نـوعِ تبـدیل ،ست. در این پیکـرها ها ترازی کلمات معادل در آن رسمی و هم
ای ایـن پیکـره از منـابعی چـون  شده لحاظ شده است. جملات محاوره نحوی در جملات استفاده

صـفحات  ؛اپ ماننـد تلگـرام و واتـس ،ها رسان پیام ؛مانند اینستاگرام و توئیتر ،های اجتماعی شبکه
اند. تولیـد  آماها تولید شده آوری شده یا توسط خود داده ها جمع ها و نیز فیلم کتاب ؛ها وبلاگ ؛وب

  ٧.)Tajalli et al. 2025(صورت دستی انجام شده است  این پیکره به
نمایی اسـت  )١(دهد. تصویر  اطلاعات و آماری دربارۀ جزئیات این پیکره ارائه می )١( نمودار

  از محیط توسعۀ پیکره.

                                                      
1. pragmatic inferencing  2. desemanticization  3. semantic bleaching 
  

4. morpho-syntactic reanalysis  5. phonetic attrition / erosion 
 

6. phonetic reduction   7. https://sbu-nlp-lab-wsite.liara.run/ 
 



 

 
مپ پارس«ت پیکرۀ »

  »مپ پارس«کرۀ

  مقاله    

آمار دربارۀ جزئیات

ز محیط توسعۀ پیک

ـــــــــــــــــــــ
   اسنادي...

اطلاعات و آ ١ ودار

نمایی از ١تصویر 

 ــ25/1  رهنگستان ــــــــــــــــــــ
بنياد كاربرد ي پيكره

نمو

نامة فر   ـــــــــ 58
بررسي  
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  ها روش پژوهش و گردآوری داده. ۴
» هست«های  واژه جملۀ حاوی صورت زوج ٨۵۵ ،جملۀ موجود در پیکره زوج ۵٠٠١٣از مجموع 

های  واژه ها حاوی بیش از یکی از صورت جمله استخراج و مطالعه شد. از این بین، برخی از زوج
دلیل  (بهناپذیر  یا تقطیع) ١آمایان در تولید پیکره علت خطای داده (بهپذیر  بودند که ممکن بود تقطیع» هست«

بندی کاربرد این  هایت، ازآنجاکه مبنای ارائۀ آمار و دستهباشند. درن ساختار نحوی جملات)
ها بود، پیکره مطابق با  ها در پژوهش حاضر، نه تعداد جملات بلکه تعداد رخداد آن واژه صورت

ها به  واژه . تعداد رخداد این صورتشدرخداد بررسی  ٨۶٨هدف پژوهش اصلاح شد و تعداد 
  .) آمده است١تفکیک در جدول (

  مپ در پیکرۀ پارس» هست«های فعل  واژه فراوانی و فراوانی نسبی صورت ١جدول 

  مجموع  هس  ٢هستش  هست  واژه صورت

  ٨۶٨  ٩٣  ١١٧  ۶۵٨  فراوانی
فراوانی نسبی

(٪) ٨/٧۵  ۴١٠٠  ٧١/١٠  ٨/١٣  

رخداد  ۶۵٨های مورد بررسی،  واژه رخداد صورت ٨۶٨مشاهده است، از مجموع  که قابل چنان
متعلق به  درصد) ۴٨/١٣(رخداد  ١١٧است، » هست«واژۀ  مربوط به صورت درصد) ٨/٧۵(

 ».هس«واژۀ  متعلق به صورت درصد) ٧١/١٠(رخداد  ٩٣و » هستش«واژۀ  صورت
 ها در پیکره هستند. واژه هایی از کاربرد این صورت مثال )۵(تا  )٣(جملات 

گذارد  کننده است و نمی (واقعاً برایم خسته. ٣واقعا برام خسته کننده هست و نمیذاره درس صحبت کنم )٣
  درست صحبت کنم.)

ولی  ،دانم من عدد و رقمشو نمیدونم ولی این چیزیه که برای امسال هستش. (من عدد و رقمش را نمی )۴
  این چیزی است که برای امسال است.)

گفتند ساک تشکیل  رفتم سونو گفتن ساک تشکیل شده و جنین توش هس و سالمه. (به سونوگرافی رفتم، )۵
  شده است و جنین در آن هست و سالم است.)

ای  بندی ها در جفتِ محاوره، به دسـته واژه رخداد این صورت ٨۶٨یک هر  به زمان با بررسی یک هم
  پردازیم. ها می دست یافتیم که در قسمت بعد به آن» هست«های  واژه از کاربردهای صورت

                                                      
  گزارش شد.» مپ پارس«و نیز خطاها در تبدیل دادۀ محاوره به رسمی به مجری پروژۀ پیکرۀ آمایان در تقطیع جملات  خطاهای داده. ١
  لحاظ کردیم.» هستش«نوشته شده بود که آن را نیز زیر دستۀ » هسته ش«صورت  واژه به در یک مورد املای این صورت .٢
  .اند ره نقل شدهشکل ناویراستۀ اصلی از پیک جملات مثال در سراسر این مقاله عیناً و به. ٣
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  وجودی .١
بـه کـار  »داشـتن حضـور«یـا  »داشـتن وجـود«در معنای » هست«های  واژه در دستۀ اول، صورت

» حضـور دارد«یـا » وجـود دارد«کردن فعل   راحتی و با جایگزین توان به اند. این جملات را می رفته
  که از پیکره انتخاب شده است: )۶(مانند جملۀ  ،شناسایی کرد

 سرپرست هستند.) . (این همه بچه هست که بیاین همه بچه هست که بی سرپرستن )۶
  
  اسنادی تأکیدی. ٢

کیـدی داشـتند یِ ها کاربرد اسناد واژه در دستۀ دوم، این صورت بـه ایـن معنـا کـه فعـل اسـنادیِ  ؛تأ
کیـد در جملـه  ، بـه»ــه/ ه«ای نوشـتاری آن یعنـی  یا شکل محاوره» است« دلیـل وجـود عنصـر تأ
ای  نمونـه که از پیکره انتخاب شده )٧(جملۀ  .ظاهر شده است ،»هست«یعنی  ،صورت تأکیدی به

  از این کاربرد است:
  تازه سیگاری هم هست.) ،اعتماد ندارم بهش تازشم سیگاریم هس. (به او اعتماد ندارم )٧

  
کید در زبان فارسی   تأ

فارسـی  ای کوتـاه بـه مبحـث تأکیـد داشـته باشـیم. در زبـان پیش از ادامۀ ایـن بحـث، لازم اسـت اشـاره
ولی ازآنجاکه موضوع اصلی این مقالـه  ،های متعددی با موضوع تأکید و انواع آن انجام شده است پژوهش

کنیم. ابزارهای آوایی، صـرفی و نحـوی ابزارهـایی  به کلیات این مبحث اشاره می ،طور گذرا نیست، صرفاً به
پس  ،)٧، ص ١٣٨۴(مهند  زبان نشان داد. راسختوان تأکید را در  ها می واسطۀ یکی یا چند تا از آن هستند که به

 ،همچنـین ،کنـد. وی از بررسی انواع تأکید در فارسی، هر سه ابزارِ بیان تأکید را در این زبـان شناسـایی می
تقسـیم  دار) (تأکیـد نشـانو تأکیـد تقـابلی  نشـان) (تأکیـد بیتأکید را در زبان فارسی به دو دستۀ تأکید اطلاعی 

واسـطۀ  دار یا نوع محدود تأکید است کـه به نوع نشان ،نظر نویسندگان است پژوهش، آنچه مدّ کند. در این  می
اـ از تأکیـد  هایی خاص قابل آرایش واژگانی و ساختار نحوی یا حضور واژه اـبراین، در اینج اـیی اسـت. بن شناس

  پوشیم. است، چشم می (نمایش آوایی)که شناسایی آن وابسته به بافت و تکیۀ جمله  ،نشان یا گسترده بی
  

کیدی   معیار تشخیص جملات اسنادی تأ
کیـدی » هست«که حاوی فعل  ،جملات اسنادی تأکیدی هستند، حتماً باید صورت اسـنادی غیرتأ

کیـدافزا)را » هست«نیز داشته باشند؛ یعنی در این جملات باید بتوان  » اسـت«بـه  (با حـذف عنصـر تأ
جملۀ  ،در آن جمله در معنای وجودی است. مثلاً » سته«در غیر این صورت، کاربرد  ،تبدیل کرد

  بازنویسی کرد: )٨(شکل جملۀ  توان به که عنصر تأکید جمله است، می ،»هم«را پس از حذف  )٧(
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  به او اعتماد ندارم، تازه سیگاری است. )٨
  که از پیکره انتخاب شده است، در نظر بگیرید: ،را )٩(درمقابل، جملۀ 

یه مسلمونی هست این سوالو برا من توضیح بده آیا؟! (آیا یک مسلمان هست که این سؤال را برای من  )٩
  توضیح بدهد؟!)

  رسیم: می )١٠جملۀ (صورتِ بدساختِ  به )٩(در جملۀ » است«با » هست«جایی فعل  با جابه
  *آیا یک مسلمان است که این سؤال را برای من توضیح بدهد؟! )١٠

 )١١( جملۀ ساختِ  منتهی به صورت خوش »وجود دارد«جایی این فعل با فعل  که جابه حالی در
  شود: می

  آیا یک مسلمان وجود دارد که این سؤال را برای من توضیح بدهد؟! )١١
 در این جمله در معنای وجودی است و نه اسنادی تأکیدی. در ادامه، به» هست«بنابراین، کاربرد 

  پردازیم. تأکیدی می» هست«ت حاوی بندی جملا مورد بررسی، به دستهترتیب بسامد در پیکرۀ  
 
  تأکیدی» هست«بندی جملات حاوی  دسته

  هم هست
کید پربسامدترین الگوی » هست«و » هم«توالی بلافصل دو واژۀ  در قالب الگویی حامل معنای تأ

بستی  شکل واژه ،رخداد) ٣٢(در بیشتر موارد  ،تأکیدی در پیکره بود که البته» هست«جملات حاوی 
  استفاده شده بود. ،»م ـ«یعنی  ،»هم«

  . (به او اعتماد ندارم، تازه سیگاری هم هست.)م هساعتماد ندارم بهش تازشم سیگاری )١٢
کید استفاده نمی  این الگو تنها برای نشان ،البته شود و در جملات دستۀ وجودی نیز این  دادن تأ

  :)١٣(شود، مانند جملۀ  الگو دیده می
  خواهم به تو بگویم.) که می خوام بهت بگم. (یک چیز دیگر هم هست که می هم هستیه چیز دیگه  )١٣

ای میان مسند و فعل  نیز با ارائۀ مثالی مشابه معتقد است که هرگاه واژه )٢٢۶، ص ١٣٨٢(جباری 
  دهد. می» هست«الزاماً جای خود را به » (اَ)ست-«حائل شود، 
  حدود زمانی

، »روزی ٨-٧«های این فعل با عباراتی حاوی یک واحد زمان تقریبی مثل  واژه برخی از صورت
» ی«همراه شده و همگی دارای » یه مدتی«یا » چند وقتی«یا عباراتی نظیر » چند سالی«، »دو ماهی«

  ای از این جملات است. نمونه )١۴(نکره بودند و بر بازۀ دقیقی از زمان دلالت نداشتند. جملۀ 
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توانم  که اشتها ندارم و هیچی نمیتونم بخورم. (من مدتی هست که اشتها ندارم و نمی یه مدتی هسمن  )١۴
  چیزی بخورم.) هیچ

  های اصطلاحی عبارت
ها در قالب اصطلاحات  در آن» هست«در پیکرۀ مورد پژوهش، شاهد جملاتی بودیم که فعل 

به کار رفته بود که » ت هست یه مرگی/ چیزی«و » یادت هست«، »تحواست هس«رایجی نظیر 
کید داشتند، نظیر جملۀ    در زیر: )١۵(همگی بار معنایی تأ

که تحت تاثیر قرار نگیریم. (ممکن  حواسمون هستممکنه بگید که ما از اینا استفاده میکنیم ولی  )١۵
  تأثیر قرار نگیریم.)  ولی حواسمان هست که تحت ،کنیم ها استفاده می است بگویید که ما از این

  (که) هست… هر
ها  در آن» هست«کردند که واژۀ  پیروی می» (که) هست… هر«تعدادی از جملاتِ پیکره از الگوی 

کید بود. در جملۀ  ای از این جملات را  ، نمونه)١۶(از نوع اسنادی و ساخت جمله حاوی تأ
  کنید: مشاهده می
  خبر هستم.) ازش بی خبرم. (هرچه هست، من از آن بیمن  ،هرچی هس )١۶

  تقابل
کید به جمله افزوده بود شاهد حضور کلمات ربط » هست«در برخی از جملاتی که واژۀ  معنای تأ

ای از الگوی  نمونه )١٧(بودیم که دارای بار معنایی تقابلی هستند. جملۀ » ولی«و » اما«، »وگرنه«
  تقابل است:
اما  ،ات است . (درست است که ناپدریهستبازم بالاخره شوهر مامانت که اما یته درسته که ناپدر )١٧

  خره شوهر مامانت که هست.)لأ بازهم با

  هست + واژه پرسش + اصلاً 
واژه، الگوی دیگری بود که در برخی جملات پیکره  در همراهی با یک پرسش ،»اصلاً «حضور واژۀ 

  ای از این الگوست: نمونه )١٨(افزود. جملۀ  معنای تأکیدی می» هست«به فعل 
  گنجید که اصلاً شوهر چه هست!) ام نمی ! (... در مخیلهچی هستشوهر  اصلاتوی مخیلم نمیگنجید که …  )١٨

  پایه حذف در جملات هم
بود و فعل » بودن«ای از فعل  صیغه ای بود که فعل یکی از دو جملهْ  الگوی دیگر جملات همپایه

  اسنادیِ تأکیدی ظاهر شده بود.» هست«شکل  جملۀ دیگر به
که بدبختیشو ببینم. (خیلی برای من سخت بود و هست که  بود و هستخیلی واسم سخت  )١٩

  اش را ببینم.) بدبختی
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  انقدر (...) هست که
بـه جملـۀ » هسـت کـه«در کنـار » انقدر«کردند حضور واژۀ  در جملاتی که از این الگو پیروی می
کید اضافه کرده بود.   اسنادی معنای تأ

بدیاشو ندید بگیـری. (خـودت بنشـین  انقدر هست کهخودت بشین دو دوتا چارتا کن ،ببین خوبیاش  )٢٠
  هایش را ندید بگیری؟) قدر هست که بدی هایش آن دودوتا چهارتا کن، ببین خوبی

کیدافزا در جم٢در جدول ( اسنادیِ  های له) فراوانی و فراوانی نسبی هرکدام از انواع الگوهای تأ
   تأکیدی آمده است.

کیدافزا در جملات اسنادیِ تأکیدی ٢جدول   فراوانی و فراوانی نسبی هرکدام از الگوهای تأ

هم   الگو
  هست

حدود 
  زمانی

های  عبارت
  اصطلاحی

هر... 
(که) 
  هست

  تقابل
اصلاً+ 
واژه+  پرسش

  هست

حــذف در 
جمـــلات 

  پایه هم

انقدر 
 (...)

هست 
  که 

  مجموع

  ١٠٠  ٣  ٣  ٣  ٣  ٨  ١۴  ١٨  ۴٨  فراوانی
فراوانی 

  ٪١٠٠  ٣  ٣  ٣  ٣  ٨  ١۴  ١٨  ۴٨  نسبی (٪)

های  واژه رخـداد صـورت ١٠٠برداشـت اسـت، از مجمـوع  ) قابـل٢طور که از جـدول ( همان
» هـم هسـت«گیرند، بیشترین فراوانی برای دستۀ  قرار می» اسنادی تأکیدی«که در دستۀ  ،»هست«

» حـدود زمـانی«لحاظ فراوانی، دسـتۀ  به ،درصد. دستۀ دوم ۴٨رخداد و فراوانی نسبی  ۴٨است با 
ــی نســبی ١٨اش  اســت کــه فراوانــی هــای  عبارت«درصــد اســت. دســتۀ  ١٨اش  رخــداد و فراوان

بـا » (کـه) هسـت… هر«درصد در رتبۀ سوم و دستۀ  ١۴و فراوانی نسبی  ١۴ با فراوانی» اصطلاحی
 + اصـلاً «، »تقابـل«درصـد در رتبـۀ چهـارم قـرار دارد. چهـار دسـتۀ  ٨و فراوانی نسـبی  ٨فراوانی 
نیز همگی و هریـک » هست که(…) انقدر «و » پایه حذف در جملات هم«، »هست + واژه پرسش

  های بعدی قرار دارند. درصد در رتبه ٣و فراوانی نسبی  ٣با فراوانی 
  
  اسنادی. ٣

که انگیزۀ اصلی نگارندگان از بررسی پیکره بود، استفاده از  ،»هست«نمونۀ دیگری از کاربرد 
کید واژه صورت یک از  تنها در هیچ است. این جملات نه های آن در کاربرد اسنادی و بدون تأ
تواند توجیه چنین  نیز نمی ،مانند تکیه ،عناصر زبرزنجیریگیرند، بلکه  های بالا جای نمی بندی دسته
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اند شاهدی از این ادعا  های زیر که از پیکره انتخاب شده باشد. مثال» هست«کاربردی از فعل 
و به نظر  است جای فعل اسنادی به کار رفته به» هست«مشخص است که  ،هستند. در این جملات

کیدرسد که زبانوَ  نمی   انتخاب کرده باشد. ر آن را برای تأ
    منم اسمم محمد هست. (من هم اسمم محمد است.) )٢١
   ای است.) اند نیز دورشان قهوه هایی که مانده ای هست. (برگ برگهایی که موندن نیز دورشون قهوه )٢٢
  سلین یه دو رگه هست! (سلین یک دورگه است.) )٢٣

  
  چندخوانشی. ۴

ها خارج  در آن» هست«مواجه شدیم که تعیین نوع کاربرد  هایی نیز ها، با نمونه حین بررسی جمله
ای از عناصر زبرزنجیری در نوشتار، دشوار بود. این جملات را که  علت نبودِ بازنمایی از بافت و به

توانستند خوانش وجودی داشته باشند و هم خوانش اسنادیِ تأکیدی با عنوان جملات  هم می
  هایی از این دسته هستند: نمونه )٢۵(و  )٢۴( های همشخص کردیم. جمل» چندخوانشی«

خوانش اسنادی:  ؛تو همون صفحه اصلی هس. (خوانش وجودی: در همان صفحۀ اصلی وجود دارد )٢۴
   آن در همان صفحۀ اصلی است.)

کیدی: او أت  معنی اسنادی ؛شان هم حضور دارد پسر دایی شونم هست. (خوانش وجودی: پسردایی )٢۵
  هست.)شان هم  پسردایی
  ها مشخص شده است. ) فراوانی و فراوانی نسبی هرکدام از این دسته٣در جدول (
 »هست«های فعل  واژه صورت مختلففراوانی و فراوانی نسبی هر دسته از کارکردهای  ٣ جدول

  مجموع  چندخوانشی  اسنادی تأکیدی  وجودی  اسنادی  کاربرد

  ٨۶٨  ١٠  ١٠٠  ٣١۴  ۴۴۴  فراوانی

  ١٠٠  ١۵/١  ۵٢/١١  ١٧/٣۶  ١۵/۵١  فراوانی نسبی (٪)

مربوط به کاربرد اسنادی آن » هست«های  واژه )، بیشترین فراوانی کاربرد صورت٣طبق جدول (
رخداد و  ٣١۴درصد. پس از آن، کاربرد وجودی با  ١۵/۵١ی رخداد و فراوانی نسب ۴۴۴است با 

درصد،  ۵٢/١١رخداد و با فراوانی نسبی  ١٠٠شود. در  درصد مشاهده می ١٧/٣۶فراوانی نسبی 
رخداد از این  ١٠تأکیدی بود. درنهایت، تشخیص نوع خوانش در   ها اسنادی واژه کاربردِ این صورت

ها در دستۀ  درصد نیز مبهم بود که موجب قرارگیری آن ١۵/١واژه با فراوانی نسبی  صورت
  ها شد. چندخوانشی
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 ها تحلیل داده .۵
دسـتۀ اول  های هدرصـد مربـوط بـه جملـ ١٧/٣۶تنها » هست«های  واژه از کل رخدادهای صورت

رفت بیشترین بسـامد متعلـق بـه  که بنا بر معنای قاموسی و اولیۀ این واژه انتظار می شد، درحالی می
درصـد از کـل کـاربرد ایـن  ۵٢/١١دسـتۀ دوم نیـز  های هایـن دسـته باشـد. سـهم جملـ های هجمل

دستۀ سوم بود که بیشتر از  های هدرصدی جمل١۵/۵١ها بود. نکتۀ شایان توجه اما بسامد  واژه صورت
را در کل پیکرۀ مورد پژوهش به خود اختصـاص » هست«های فعل  واژه نیمی از رخدادهای صورت

  وضعیتی که لازم است چرایی آن تبیین شود. ،داده بود
شـدگی  را در پدیـدۀ دستوری» هست«های  واژه رواج چشمگیر کاربرد صورت شاید بتوان دلیل
بـر  در زبان فارسی، عـلاوه» هست«دهد که فعل  های پژوهش نشان می مبنا، یافته ردیابی کرد. براین

کیـد نیـز پیـدا کـرده اسـت. ایـن امـر را داشتن) (وجودمعنای قاموسی خود  ، کاربرد اسنادی بدون تأ
  شدگی تبیین کرد. ه اصول و سازوکارهای دستوریتوان با توجه ب می

های مختلفی در زبان است که ناظر بـر یـک نقـش  بندی قائل بر وجود صورت ل لایهاص  ●
» است«جایگزین  ،طور کامل به» هست«دستوری مشابه باشند. در نمونۀ مورد مطالعه نیز 

  کند. اما نقش دستوری مشابهی را ایفا می ،نشده است
جـزء واژگـانی و تبـدیل آن بـه   شدگیِ یک واگرایی یا انشقاق، بعد از دستوری طبق اصل   ●

عنوان یک جـزء  بست یا یک وند، جزء واژگانی اولیه ممکن است به یک فعل کمکی یا واژه
توان  نیز می» هست«واژگانی مستقل در زبان به حیات خود ادامه دهد. این اصل را در واژۀ 

، کـاربرد (وجـود داشـتن)بر معنای قاموسی خود  فعل تام، علاوهکه این  طوری مشاهده کرد به
کید نیز پیدا کرده است.   اسنادی بدون تأ

اســنادی » هســت«بــا توجــه بــه تعریــف ســازوکار اســتنتاج کاربردشــناختی، کــاربرد    ●
تواند منجر به تعبیرهـای  زاست که در برخی موارد می غیرتأکیدی کاربردی نامعمول و ابهام

  شده در این پژوهش. بافت شود، همچون موارد چندخوانشیِ شناسایی چندگانه در
معنای وجودی خود را از دست داده و از معنای » هست«طبق سازوکار معنازدایی، فعل    ●

  ترِ اسنادی شده است. قاموسی خود تهی شده و حاوی معنای انتزاعی
قیاس از  آوایـی، بـهدلیل شـباهت  بـه» هسـت«و درنهایت و براسـاس سـازوکار قیـاس،    ●
شود، کارکرد اسـنادی  نوشته و خوانده می» هست«که در کارکردِ اسنادیِ تأکیدی  ،»است«

  غیرتأکیدی پیدا کرده است.
  پردازیم. ها می گیری حول این یافته به بحث و نتیجه ،در ادامه
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  گیری بحث و نتیجه. ۶
های طبیعی موجود از نوشتار محاوره در زبان  تلاش شد تا با بررسی داده ،بنیاد در این پژوهشِ پیکره

آوری شـده اسـت، تحلیلـی دربـارۀ علـت رواج چشـمگیر  جمع» مپ پارس«که در پیکرۀ  ،فارسی
 ،هـا زبانان ارائه شود. با بررسی پیکـره و تحلیـل داده در نوشتار محاورۀ فارسی» هست«کاربرد فعل 

  به دست آمد:» هست«های دارای  از جملهای  گانه بندی سه تقسیم

» وجـود دارد«جایی بـا فعـل  جابـه قابل» هست«ها  جملات با کاربرد وجودی که در آن   ●
  ؛است

» اسـت«جایی بـا  جابـه قابـل» هسـت«ها  جملات با کاربرد اسنادیِ تأکیدی که در آن    ●
  ؛است

وجـود «جایی بـا  جابـه قابل» هست«ها  تأکیدی که در آن جملات با کاربرد اسنادی غیر   ●
  گیرند. های جملات تأکیدی قرار نمی یک از دسته نیست و این جملات در هیچ» دارد

شدگی،  با بررسی این دسته از جملات و انطباق شواهد موجود با اصول و سازوکارهای دستوری
کاربردشـناختی، بنـدی و واگرایـی و نیـز برقـراری سـه سـازوکار اسـتنتاج  شاهد نمود دو اصل لایه

» هسـت«معنازدایی و نیز قیاس در کارکرد سوم این فعل بودیم. بنابراین، شاید بتوان کارکرد اسنادی 
شدگی  کم مراحلی از فرایند دستوری را با چنین بسامد چشمگیری در فارسی محاورۀ نوشتاری دست

اسخ بـه نیازهـای ارتبـاطی پذیری زبان فارسی در پ دهندۀ پویایی و انعطاف این جزء واژگانی و نشان
  ران دانست.زبانوَ 

 های زبان فارسی دو نکته را مدّ  درنهایت، لازم است پیش از تعمیم نتایج این مطالعه به کل داده
 نظر قرار داد:

تصـادفی  ،بنا بر اهداف آن پروژه ،نخست اینکه انتخاب جملات موجود در پیکرۀ مورد مطالعه
کـردن بـه  کم چهار تغییر واژگانی را بـرای وارد حاوی دستِ  های هلآمایان باید جم نبوده است و داده
طبیعی زبان صرفاً  های هبنابراین، تعداد زیادی از جمل .)Tajalli et al. 2022(کردند  پیکره انتخاب می

بسـت اسـنادی، کنـار گذاشـته  دلیل تغییرات بسیار پربسامد، ازجمله تبدیل فعل اسـنادی بـه واژه به
ها به مسئله  جمله در جفت محاورۀ زوج» هست«اینکه در پژوهش حاضر، از زاویۀ فعل شدند. دوم 

که شایسته است برای تعمیم نتایج، مسئله را از زاویۀ فعـل اسـنادی در  درحالی ،نگریسته شده است
های فعـل  واژه ها نیز دید و بررسی کـرد کـه بسـامد نسـبی ظهـور صـورت جمله جفت رسمیِ زوج

  .عل اسنادی در جفت محاوره چه میزان استجای ف به» هست«
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  پیشنهادها. ٧
رسد بـرای ارائـۀ  پرداخته شد. به نظر می» هست«صرفاً به بررسی موارد استفاده از  ،در این پژوهش
رسـمی بررسـی  ــ  در پیکـرۀ محـاوره» است«تر، لازم است رخدادهای اسنادی فعل  تحلیلی جامع

را در فارسـی محـاورۀ » هسـت«کـاربرد اسـنادی فعـل  توان نسبت رواج شود. در این صورت، می
  مقایسه کرد.» است«نوشتاری با رواج فعل اسنادی 

توان این مطالعـه را بـرای  می ،بودن یک پیکرۀ محاورۀ گفتاری  دسترس در صورت در ،همچنین
  فارسی محاورۀ گفتاری نیز انجام داد.

گاهی به اسـتفاده از » هستش«و » سته«رسمی  رسد که در گفتار نیمه دیگر، به نظر می ازطرف
  موضوعی که نیازمند بررسی است. ،شوند اسنادی ترجیح داده می» ه/ ـه«

» هستش«و دلایل نحوی یا معنایی حضور آن در افعال » ش  ـ«بست  ها، بررسی واژه اینبر علاوه
  تأمل باشد. تواند قابل نیز می» نیست«و » هست«ها با  و وجه تمایز آن» نیستش«و 

  
  منابع

 .های درسی تهران، سازمان کتاب های ربطی؛ فارسی سال اول، فعل)، ١٣۵١گیوی، حسن (  احمدی
 .، تهران، قطرهدستور زبان فارسی امروز)، ١٣٧۴ارژنگ، غلامرضا (

پژوهشـنامۀ ، »همزمانی -؛ پژوهشی توصیفی»هست«، »است«، »بودن««)، ١٣٨٢( محمدجعفرجباری، 
 .٢٣۶-٢١۵، ص ٣٧ مارۀش ،بهشتی علوم انسانی دانشگاه شهید

کید در زبان فارسی«)، ١٣٨۴مهند، محمد ( راسخ ، ١، شـمارۀ ١، دورۀ شناسی زبان و زبان، »بررسی انواع تأ
  .١٩-۵بهار و تابستان، ص 

 .، تهران، اساطیردستور زبان فارسی)، ١٣۶٧شریعت، محمدجواد (
نخسـیتن همـایش ملـی  در ،»در زبـان فارسـیتکوین فعل اسـت «)، ١٣٩٧فر ( شریفی، شهلا و لیلا تابش

 .٢٩٢-٢٧۵، ص ، دانشگاه علامه طباطبائیتهران ،تحقیقات ادبی با رویکرد مطالعات تطبیقی
  .٧٨٩-٧٨٠، ص ١٠۶ مارۀ، شوحید، »فعل بودن و تحول آن در زبان فارسی«)، ١٣۵١فرشیدورد، خسرو (

 .فرهنگ نشر نو ، تهران،تاریخ زبان فارسی)، ١٣٨٢خانلری، پرویز (  ناتل
، ١دورۀ ، جسـتارهای زبـانی، »شـدگی چگونگی شناسایی موارد دستوری«)، ١٣٨٩مهرداد ( ،کهن  نغزگوی

  .١۶۵-١۴٩، ص ٢شمارۀ 
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